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 چکيده
ورزی در مواجهه با مسائل جزئی شناسی اجتهاد، ناظر به کشف منطق حاکم بر فرآیند استنباط فقیهان و تبیین تفاوت الگوهای فقهروش

گیری فقهی در یک مسأله واحد است. های استنباط بر نتیجهتوجه، چگونگی تأثیر مبانی و شیوهاست. در این میان، یکی از مسائل درخور 
از چه مسیرهایی « اشتراط ذکورت در قاضی»مسئله این پژوهش آن است که سه مکتب اجتهادی نجف قدیم، نجف جدید و قم، در مسأله 

ها و با شیوه ای در گردآوری دادهرند. این پژوهش با روش کتابخانهاند و هر یک چه مختصات روشی متمایزی دابه داوری فقهی رسیده
یافته در آثار مرتبط ـ را الله بروجردی ـ از طریق تقریرهای بازتابتحلیل توصیفی ـ تطبیقی، آرای صاحب جواهر، محقق خوئی و آیت

نون و نظام حلقوی ادله، محقق خوئی با التزام به فقه دهد صاحب جواهر با تکیه بر تراکم ظهای پژوهش نشان میبررسی کرده است. یافته
کید بر تاریخمندی مسأله، ارزیابی اجماع در قلمرو اصول صناعت محور و بسنده کردن به دلیل واجد معیارهای حجیت، و مکتب قم با تأ

که اند. حاصل آنبررسی این مسئله پرداخته متلقات، ملاحظه نسبت روایات شیعه با فقه عامه، و احتیاط در اعتماد به متون منفرد روایی، به
اند، مسیر استدلال، نوع ادله معتبر و معیار احراز اطمینان فقهی در هرچند هر سه رویکرد در این مسأله به تقویت قول مشهور گرایش یافته

 .سازدکار میتر نتایج فقهی آششناسی اجتهاد را در تحلیل عمیقهر یک متفاوت است؛ و همین تفاوت، ظرفیت روش

 .ثقهروش شناسی اجتهاد، تراکم ظنون، جابریت شهرت، پیامد فتوا، اطمینان، خبر  كليدواژگان:
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 مقدمه
عنوان ابزاری بنیادین در استنباط احکام شرعی، جایگاهی ویژه یافته است. این حوزه با به« شناسیروش»در ساختار پویای فقه امامیه، 

پی شناسایی منطق حاکم بر فرآیندهای اجتهادی و تبیین مبانی استنتاجی فقهای برجسته است. هرچند در تحلیل الگوهای استنباطی، در 
های ذاتی، توجه پژوهشگران و فقیهان به ابزارهای های اخیر، با وجود پیچیدگیادوار گذشته این موضوع کمتر مورد توجه بود، در سال

 شناختی افزایش یافته است.روش

های شرطی ضروری برای ارتقای توانایینظران، تسلط بر مبانی روشی را پیشدر فقه چنان است که بسیاری از صاحب اهمیت متدولوژی
بدون توجه به  1کند.شدت تسریع میتوان گفت این تسلط، روند تکامل علمی پژوهشگر را بهای که میگونهدانند؛ بهاستنباطی می

های معاصر این طی، دستیابی به اجتهادی دقیق و مستند ممکن نخواهد بود. از این رو، پژوهششناختی و قواعد استنباسازوکارهای روش
 گیرند.های فقهی صورت میتر ساختارهای استنباطی و بهبود کیفیت استدلالعرصه در راستای درک عمیق

رصدد است با افزودن الگوی اجتهادی محقق د 2الله علیدوستشده توسط آیتگیری از مبانی نظری و نکات ارائهنوشتار حاضر با بهره
مثابه نماینده مکتب قم، به تحلیل و مقایسه تطبیقی این سه رویکرد بپردازد. هدف این پژوهش، بررسی و تطبیق این سه رویکرد بروجردی به

شناختی و تبیین روش سازی مباحثاست. انتخاب این موضوع با هدف کاربردی« اشتراط ذکورت در قاضی»ای مشخص، یعنی در مسئله
 ها و نقاط قوت هر یک از این مکاتب صورت گرفته است.ویژگی

شناختی هر یک از این های سبککند، بلکه با تبیین ظرافتتنها به پژوهشگران در شناخت الگوهای استنباطی کمک میاین مطالعه نه
گاهی از تنوع توانند با دیدگاهی جامعترتیب، پژوهشگران میبدینانجامد. تر فرآیند اجتهاد در فقه امامیه میسه مکتب، به درک عمیق تر و آ

 های استنباطی، به تحلیل مسائل فقهی و توسعه دانش فقهی کمک کنند.روش

گذاری قواعد روشی فقها نیست؛ بلکه هدف اصلی آن، تطبیق کاربردی عنوان در صدد ارزشهیچلازم به ذکر است که این نوشتار به
کید بر نوآوریهای روش بر یک مسئله فقهی مشخص است. بر این های محقق بروجردی( سه مکتب نجف قدیم، نجف جدید و قم )با تأ

پردازد و از می« اشتراط ذکورت در قاضی»های اجتهادی فقها در حل مسئله های کاربست روشاساس، نوشتار حاضر صرفاً به تبیین شیوه
 کند.های سایر بزرگان ـ خودداری میدر قالب گزارش دیدگاه هرگونه نقد یا اعتراض ـ مگر

های مورد نظر، منابع اصلی همچون جواهر الکلام )صاحب جواهر(، مبانی تکملة المنهاج )محقق در راستای دستیابی به آراء و اندیشه
الله منتظری ه به نزدیکی بسیار میان روش اجتهادی آیتاند. با توجبررسی شدهالله منتظری( خوئی( و کتاب دراسات فی ولایة الفقیه )آیت

عنوان بازتابی از روش اجتهادی محقق بروجردی و رویکرد فکری های ایشان بهو مبانی فکری محقق بروجردی، در این پژوهش، دیدگاه
 شود.وی تلقی می
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های علیدوست، واسطی، ایزدی، مبلغی پژوهش شناسی اجتهاد در آثار متعددی همچوندهد که مسئله روشپیشینه پژوهشی نشان می
طور گسترده در متون فقهی مورد بحث قرار گرفته است. با نیز به« اشتراط ذکورت در قاضی»و دیگران بررسی شده است؛ همچنین مسئله 

این مسئله خاص بر نهفته است؛ بدین معنا که تطبیق « روش»و « مسأله»این حال، نوآوری اصلی این پژوهش در تبیین پیوند میان 
 های برجسته این نوشتار است.ها با یکدیگر، از ویژگیمند آنرویکردهای متمایز مکاتب فقهی و مقایسه نظام

 در فقه امامیه تاریخ مسأله. 1
 ـکه نماینده فقه تفریعی 1در دو اثر ارزشمند وی، یعنی المبسوط دهد این شرط نخستین بار توسط شیخ طوسی بررسی تاریخی نشان می

شایان ذکر است مراد از آغاز طرح شرط ذکورت در آثار  ـ که در حوزه فقه تطبیقی نگاشته شده ـ مطرح گردیده است.2بوده ـ و الخلاف 
قاد قدما به گذاری نخستین ورود متنی این مسئله به ادبیات اجتهادی امامیه است؛ و این امر لزوماً به معنای عدم اعتشیخ طوسی، تاریخ

 .و عدم ورود نص خاص در این زمینه باشد ـ اصول متلقاتـ تواند ناشی از ماهیت متون متقدمان این شرط یا بداهت آن نیست، بلکه می

نکته درخور  3.براج نیز در کتاب المهذب، زنان را فاقد صلاحیت برای تصدی منصب قضاوت دانسته است پس از وی، قاضی ابن 
اند؛ این در حالی است که یک ادعای اجماع بر این شرط نکردهبراج، هیچتوجه در این دوره آن است که نه شیخ طوسی و نه قاضی ابن

 روش معمول شیخ طوسی بر این بوده که در صورت وجود اجماع در مسئله، به آن استناد کند.

اند، به چشم ارش احادیث و قواعد دریافتی از ائمه )اصول متلقات( تدوین شدهعلاوه بر این، شرط مذکور در متونی که با هدف گز
اند. پس از این دوره نیز فقیهان شیعه، ها و شرایط لازم برای قاضی بودهخورد؛ با وجود اینکه نگارندگان این آثار در مقام شمارش ویژگینمی

الدین کیدری و این روند تا قرن هفتم هجری ادامه داشت؛ تا اینکه قطب 4. ند احتی در آثار فقهی استدلالی خود به این شرط اشاره نکرده
در  5.را به عنوان یکی از شرایط معتبر در قاضی مطرح کرده و در صحت قضاوت زنان تردید نمودند« مرد بودن»پس از او محقق حلی، 

پس از علامه  6.گام بعدی، علامه حلی نیز شرط مرد بودن را در قاضی معتبر دانست و صلاحیت زنان را برای تصدی این منصب رد کرد 
 حلی، فرض لزوم مرد بودن قاضی به عنوان یک مساله مورد اتفاق پذیرفته شد و به مرور مورد تایید عموم فقیهان شیعه قرار گرفت.

 در مذاهب اسلامیقاضی  «ذکورت»اشتراط . 2
پیش از تحلیل آرای امامیه، واکاوی دیدگاه سایر مذاهب اسلامی برای درک جایگاه این مسئله حائز اهمیت است. در میان اباضیان، 

را فاقد که سلمة بن مسلم عوتبی با فرض ملازمه میان اهلیت شهادت و قضاوت، زنان طوریاشتراط ذکورت قاضی امری پذیرفته است؛ به
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الله از این مذهب، با استناد به روایتی . متوکل علی2اند. فقیهان زیدی نیز ذکورت را از شرایط معتبر قاضی برشمرده1دانداین صلاحیت می
 . در مقابل، در آثار اسماعیلیه، شرط مذکور به صراحت3شماردعباس، قضاوت زنان را به دلیل نکوهش ولایت آنان، فاقد صحت میاز ابن

که قاضی نعمان مغربی در آثار مهم خود، دعائم الإسلام و الاقتصار، در مقام بیان شرایط قاضی سکوت اختیار نحویشود؛ بهدیده نمی
 .4کرده است

اما حنفیان  5داند.سنت، آراء یکسان نیست. دیدگاه غالب، که مورد تأیید مالکیه، شافعیه و حنبلیه است، ذکورت را شرط میدر فقه اهل
حزم نیز در تعمیم شرط . ابن6داندو ظاهریان نگاهی متفاوت دارند؛ ابوحنیفه قضاوت زن را جز در موارد حدود و قصاص صحیح می

طور جریر طبری، قضاوت زن را بههایی چون محمد بن حسن شیبانی و ابن. همچنین، شخصیت7ذکورت از امامت به قضا تردید دارد
 8.اندمطلق پذیرفته

نتیجه آنکه اشتراط ذکورت برای قاضی در میان مذاهب اسلامی، اگرچه نظر اکثریت فقیهان است، اما به هیچ وجه اجماعی فراگیر یا 
 .نظرهای جدی در این زمینه وجود داردشود و اختلافمحسوب نمی "ضروری دین"

 شیوه صاحب جواهر در حل مسأله. 3
یا « تجمیع شواهد ظنی»توان آن را گیرد که میبسیاری از احکام شرعی، از روشی بهره می رسد صاحب جواهر در استنباطبه نظر می

تنهایی بر اساس این رویکرد، فقیه با گردآوری قرائن، شواهد و اماراتی که هر یک به«. فقه صناعت»نامید؛ روشی در برابر « قناعت»منهج 
رسد. بنابراین، ارزش استنباطی نهایی نه از استقلال یحی نسبت به حکم مسئله میبرای اثبات حکم کافی نیستند، به اطمینان یا ظنّ ترج

 شود.هر دلیل، بلکه از برآیند مجموع شواهد حاصل می

رسد صاحب جواهر در مسئلۀ اعتبار مرد بودن قاضی نیز از همین الگو پیروی کرده است. وی در این بحث، شواهدی را کنار نظر میبه
رو، برای فهم موضع او باید ها، اگر مستقل سنجیده شوند، توان اثبات حکم شرعی را ندارند. ازاینکه بخش مهمی از آن نشاندیکدیگر می

 شناختی نهفته در آن بازسازی شود.مراحل استدلالش در اثبات این شرط و نکات روش

هایی از ادعای ین مسئله مخالفی نیافته، گزارشکند. او پس از اظهار اینکه در اصاحب جواهر در گام نخست به اجماع استناد می
نویسد که در این حکم خلافی نیافته و شهید ثانی در مسالک این شرایط را نزد کند؛ از جمله میاجماع در کلمات برخی فقیهان نقل می
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ترتیب، نخستین رکن استدلال بدین1. امامیه اجماعی دانسته است؛ همچنین صاحب ریاض نیز اجماع را از غیر شهید گزارش کرده است
 وی، ادعای نبود مخالفت و تقویت آن با نقل اجماع از سوی برخی متأخران است.

کند که به باور او، در مجموع بر شرط بودن ذکورت برای منصب قضا دلالت دارند؛ از در گام دوم، وی به شماری از روایات استناد می
تگاری قومی که زمام امر خود را به زنان بسپارند، حدیثی درباره عدم تصدی قضا از سوی زنان، جمله حدیث نبوی مشهور درباره عدم رس

در این بخش نیز 3. که در آن، عدم تصدی قضاوت از سوی زنان نیز ذکر شده است  2 )ع(به امیرالمؤمنین(ص )و نیز وصیت پیامبر اکرم
 جیت مستقل و قطعی هر روایت.اتکای اصلی وی بر دلالت انباشتی این متون است، نه بر ح

کوشد از طریق مناسبات ارتکازی، تناسب حکم و موضوع، یا آورد و میدر گام سوم، صاحب جواهر به شواهد تقویتی روی می
کند که منصب قضا با حضور گفته را تقویت کند. وی از جمله به این نکته اشاره میهای مشابه در دیگر ابواب فقهی، نتیجه پیشنمونه

اجتماعی گسترده، مواجهه مستقیم با مردان و اقتضائاتی همراه است که از نظر او با موقعیت زن تناسب ندارد؛ همچنین از برخی روایات 
« رجل»اند و در برخی تعابیر روایی نیز عنوان کند که مخاطب این منصب، مردانمربوط به نصب قاضی در عصر غیبت چنین برداشت می

که ناظر به ادله مستقل باشد، درصدد تقویت ذهن فقیه نسبت به نتیجه حاصل از مجموع شواهد پیشین خش، بیش از آناین ب 4.آمده است 
 است.

کس بر کند. از نگاه صاحب جواهر، در مسئلۀ قضاوت، اصل اولیه آن است که هیچدر مرحله پایانی، وی به اصل عملی تمسک می
گر آنکه نصب و اذن شارع نسبت به او احراز شود. بنابراین، اگر در شمول ادله نصب نسبت به دیگری ولایت قضایی و حق الزام ندارد، م

کند که در فرض شک، اصل زنان تردید وجود داشته باشد، مقتضای اصل، عدم نفوذ قضاوت آنان است. وی بر همین اساس تصریح می
 5. عدم نصب و در نتیجه، اصل عدم نفوذ قضا جاری خواهد بود 

شود که وی در این مسئله بر یک دلیل مستقل و قاطع تکیه ساختار استدلال صاحب جواهر را یک کل منسجم بدانیم، روشن میاگر 
ای از عناصر استدلالی بهره برده است: ادعای اجماع، روایات، مؤیدات و اصل عملی. همین ترکیب چندلایه، با نکرده، بلکه از مجموعه

آید، نه از کفایت تامّ یک دلیل افزایی چند شاهد پدید میگار است؛ یعنی روشی که در آن، اطمینان فقیه از همساز« فقه قناعت»منطق 
 واحد.

اند. های جدی مواجهها، در صورت بررسی مستقل، با دشواریدهد که بسیاری از آنبا این حال، ارزیابی انتقادی این شواهد نشان می
تر گذشت، شرط ذکورت در بخش مهمی از آثار گونه که پیشاین مسئله محل تردید است؛ زیرا همان برای مثال، اصل تحقق اجماع در
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های دیگر در این باب، احتمال مدرکی بودن فقیهان متقدم امامیه تصریح نشده است. افزون بر این، وجود مستندات روایی و استدلال
 1. یگر کاشف مستقلی از رأی معصوم نخواهد بود کند؛ و در این صورت، اجماع مزبور داجماع را تقویت می

اند، برخی دیگر ها در منابع حدیثی معتبر امامیه نقل نشدهرو هستند. برخی از آنروایات مورد استناد نیز از حیث سندی با اشکال روبه
در نتیجه، حصول اطمینان صدوری 2. همراهند ای نیز با ارسال یا انقطاع سنداند، و پارهصورت منفرد گزارش شدهبا سند ضعیف یا به

 3.ها بر نفی صلاحیت زن برای قضاوت نیز خالی از مناقشه نیست نسبت به این روایات دشوار است. افزون بر این، دلالت آن

توانند صرفاً می که از عنوانشان پیداست، نقش اثباتی مستقیم ندارند، بلکهکند نیز، چنانمؤیداتی که صاحب جواهر در ادامه ذکر می
عنوان توانند بهاند و از این جهت، نمیدر افزایش یا کاهش اطمینان فقیه مؤثر باشند. افزون بر آن، برخی از این شواهد به استحسان نزدیک

، اگر صرفاً بر پایه هایابیگونه مشابهتدرباره استناد به اشباه و نظایر نیز باید توجه داشت که این4.  مستند مستقل حکم شرعی تلقی شوند
همانندی ظاهری موضوعات صورت گیرد، در منطق فقه امامیه ارزش اثباتی مستقل ندارد؛ هرچند در مقام تقریب ذهن یا تقویت فهم فقیه 

 گیرد.از مناسبات حکم و موضوع، گاه مورد استفاده قرار می

کند. از آنجا که در نظر او، در عصر غیبت را تکمیل می در نهایت، صاحب جواهر با بازگشت به اصل عملی، ساختار استدلال خود
اصل اولیه، عدم نفوذ قضاوت هر شخص نسبت به دیگری است، صحت قضاوت نیازمند احراز اذن شارع خواهد بود. و چون دلیلی عام 

کرد. در نتیجه، حتی اگر مجموع  و روشن که زنان را نیز در دایره نصب داخل کند در دست نیست، باید به قدر متیقن از ادله نصب اکتفا
توانند موجب تردید در شمول ادله نسبت به زنان شوند؛ و همین تردید، برای کم میگر حکم نباشند، دستتنهایی اثباتگفته بهشواهد پیش

 بازگشت به اصل عدم نفوذ کافی خواهد بود.

کوشد از طریق الگوی تجمیع شواهد استفاده کرده است. او میروشنی از توان گفت صاحب جواهر در این مسئله، بهبر این اساس، می
تنهایی توان اثبات آن را یک از این عناصر بهای برسد که شاید هیچانضمام اجماع منقول، روایات، قرائن تقویتی و اصل عملی، به نتیجه

یعنی رویکردی که در آن، فقیه از مجموع شواهد به  است؛« قناعت»ای روشن از منطق استنباطی مبتنی بر نداشته باشند. این شیوه، نمونه
شده. در این میان، برخی نکات بندیگیرانه و کاملًا صورترسد، نه از یک استدلال صناعی سختاطمینان یا ظنّ معتبر نزد خود می

 بررسی شود. طور مستقلشناختی برجسته در شیوه اجتهادی صاحب جواهر قابل استخراج است که در ادامه باید بهروش

 نظام حلقوی میان ادله. 3.1
ای از ادله و شواهد مورد استناد صاحب جواهر، در صورت بررسی انفرادی و مستقل، فاقد تر اشاره شد، بخش عمدهطور که پیشهمان

تجمیع قرائن، فرض وجاهت استدلالی و حجیت اثباتی کافی برای استنباط حکم شرعی هستند. با این حال، در منطق اجتهادی مبتنی بر 
تواند به های سندی یا دلالی هر دلیل میها و ضعفسیستم ادله را در یک افق مشترک تحلیل کند، کاستیبر آن است که هرگاه فقیه کلان
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افزای این ادله و شواهد در کنار پوشانی و چینش همبر این اساس، انضمام، هم 1قوت و صراحت دلیل دیگر پوشش داده شود. هواسط
 .رساندیا ظنّ متأخم به علم نسبت به اعتبار شرط مرد بودن در قاضی می« شناختیاطمینان روش»یکدیگر، در نهایت فقیه را به یک 

 عدم وجدان قول مخالف         

        

 اجماع منقول

       

 الدلالة مجملچند حدیث ضعیف السند و       

        

 اشباه و نظائر مسأله       

             

 موافقت با اصل           

 

 

 

 «ندر قاضی و عدم نفوذ قضاء ز "ذکورت"وثوق فقیه به اشتراط »         

 جابریت شهرت .3.2
سخن نگفته است، با توجه به الگوی « وسیله شهرتسند بهجبران ضعف »صراحت از قاعدۀ هرچند صاحب جواهر در این مسئله به

توان احتمال داد که در منطق اجتهادی انگارد، میکه وی مسئله را اجماعی میغالب استدلالی او در ابواب مختلف فقه و نیز با عنایت به این
ن تقویت شده باشد. به تعبیر دیگر، اگرچه او این مبنا کم پذیرش گستردۀ فقیهااو، اعتبار روایات مورد استناد از طریق عمل مشهور یا دست

کنندۀ شهرت فتوایی را توان نقش ترمیمای است که میگونهبندی نکرده، ساختار استدلالش بهصورت مستقیم صورترا در این موضع به
 2زمینه آن بازشناخت.در پس
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ب با صاحب جواهر توجه شود. برای نمونه، شیخ انصاری ـ که در مشرشود که به آرای برخی فقیهان هماین احتمال زمانی تقویت می
دار منصب قضا کند که زن عهدهگیرد ـ در همین مسئله تصریح میموارد متعددی از منطق تجمیع شواهد و تقویت متقابل ادله بهره می

این  1.گردد مخالفت در مسئله جبران می واسطۀ نبودکه در حدیث نبوی به آن اشاره شده است، و ضعف روایت نیز بهشود، چناننمی
جبران  دهد که در این طیف از فقیهان، شهرت فتوایی یا عدم خلاف، صرفاً یک مؤید جانبی نیست، بلکه گاه در مقامتصریح نشان می

 کند.های سندی روایت نیز ایفای نقش میکاستی

و دیگر فقیهان نزدیک به این رویکرد، اجماعی بودن مسئله  نکتۀ قابل توجه آن است که صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب ریاض
اند. این گیری اجماع برنیامدهرو، چندان در مقام تتبع تاریخی اقوال یا احراز دقیق فرایند شکلاند و ازاینرا امری تقریباً مفروض تلقی کرده

صورت مستقل ی از آثار فقهی متقدمان امامیه اساساً بهاتر گذشت، شرط مرد بودن قاضی در بخش عمدهکه پیشدر حالی است که، چنان
های پس از عنوان یک شهرت فراگیر یاد کرد، عمدتاً به دورهکم در قالبی که بتوان از آن بهمطرح نشده است و شهرت روشن این فتوا، دست

 گردد.قرن هفتم هجری بازمی

پردازند، میان شهرت متقدمان و شهرت متأخران به استنباط می« قناعت»طق رسد در عمل، برخی فقیهانی که با منرو، به نظر میاز این
توجهی که از منظر تحلیل تاریخی فقه، این دو نوع شهرت لزوماً ارزش یکسانی ندارند و بیاند. حال آنمند و دقیقی برقرار نکردهتمایز روش

رأی معصوم و نیز در اعتباربخشی به روایات ضعیف، اثر قابل توجهی  ها ممکن است در ارزیابی میزان کاشفیت شهرت ازبه تفاوت میان آن
گیری فتوا، از های تاریخی شکلبر جای گذارد. بر همین اساس، یکی از نقدهای وارد بر این شیوه آن است که گاه بدون احراز دقیق لایه

 رود.یشهرت یا عدم خلاف، نقشی بیش از ظرفیت واقعی آن در فرایند استنباط انتظار م

 خبر موثوق بهحجیت  .3.3
گونه یا اغماض عالمانه نسبت به های بارز در الگوی اجتهادی صاحب جواهر در مسئله حاضر، رویکرد تجاهلیکی دیگر از ویژگی

بازسازی « منطق قناعت»توان آن را بر پایه و ارزیابی خُرد صدوری روایات است. در این سنت اجتهادی، که می« سندشناسی تفصیلی»
 2شود.تبیین می« وثوق محوری»استوار باشد، بر مبنای « تعبد سندی»کرد، حجیت خبر واحد بیش از آنکه بر محور 

کنند، نیازی به واکاوی مستقل یکایک اسناد نیست؛ چرا که در این از نگاه صاحب جواهر و فقیهانی که در این چارچوب استنباط می
افزا مثابۀ قرائنی همبی ـ شامل اجماع )یا شهرت فتوایی( و موافقت مضمون روایات با اصل اولی ـ بهای از شواهد جانمنظومه، مجموعه

اطمینان »جای آنکه فقیه را درگیر جزئیات رجالی یا اعتبارسنجی سندی هر روایت کند، او را به کنند. این ساختار استدلالی، بهعمل می
« اعتبار سندی»حاصل از تجمیع قرائن، جایگزین « وثوق نوعی»بیان دیگر، در این روش،  رساند. بهنسبت به مجموعه ادله می« صدوری

 شود.های رجالی در ارزیابی صدوری روایات، به حاشیه رانده میشود و در نتیجه، لزوم مداقهمی
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 نگاه به پیامد فتوا. 4
در فرایند استنباط است. در « پیامدهای اجتماعی فتوا»شناسی فقهی، نحوه مواجهه مجتهد با یکی از نقاط افتراق بنیادین در روش

استخراج حکم، فرایندی صرفاً انتزاعی و تابع قواعد منطقی  و رجالی ـ مبتنی بر سازوکارهای دقیق اصولیـ « محورفقه صناعت»پارادایم 
فقه »در حجیت آن. در مقابل، در « مدخل»نه هستند و « مبنای استدلال»های برونی یک حکم، نه رو، آثار و بازتاباستنتاج است؛ از این

تنها به ادله ظاهری، که به انسجام کلان نظام کنند. در این رویکرد، فقیه نهعمل می« سنجه مضاعف»مثابه یک ، این پیامدها به«قناعت
اجتماعی آن، گسستی احساس  طوری که اگر میان مقتضای ادله و پیامدهای ناگزیراندیشد؛ بهحقوقی و اخلاقی حاصل از فتوا نیز می

، خود یک مانع معرفتی «عدم قانع شدن وجدان فقیه»شود. به بیان دیگر، لازم برای صدور فتوا در او حاصل نمی« طمأنینه و رکون»کند، 
 1در فرایند استنتاج است.

متبحر از هندسه کلی و روح حاکم بر  ـ که برآمده از درک فقیه« مذاق شریعت»گیری از مفهوم صاحب جواهر، در همین راستا، با بهره
او مسئله اشتراط ذکورت را نه در  3گیرد.عنوان شاهد مدعا بهره میـ از پیامدهای اجتماعی تصدی قضاوت توسط زنان به2احکام است 

مان ـ تحلیل خلأ، که در بستری از پیامدهای عملی ـ همچون ضرورت همنشینی با مردان و تبعات صوتی و رفتاری آن در محضر نامحر
 4.یابد؛ چرا که از نظر وی، شارع به چنین وضعیتی رضایت نداردکند و آن را با روح شریعت ناسازگار میمی

از طریق « اشتراط ذکورت»این استناد صاحب جواهر به پیامدهای فتوا، نه یک استدلال فرعی، بلکه کوششی برای تقویت شواهد 
تابند، صاحب جواهر ها را به ساحت استدلال فنی برنمیگونه مؤلفهمحور، ورود اینفقیهان صناعتاست. در حالی که « قرائن همراه»

 گیرد.انکار برای تحکیم فتوا به کار میها را در زمره مؤیدات غیرقابلآن

 شیوه محقق خوئی در حل مسأله. 4
ای شود. در این رویکرد، مجتهد با اتکا به ادلهنامیده می« ایفقه مدرسه»یا « فقه صناعت»منهج دوم در فرآیند استنباط احکام شرعی، 

« اصول عملیه»پردازد و در مواجهه با ادله فاقد شرایط حجیت، به ها در اصول و رجال اثبات شده، به استخراج حکم میکه حجیت آن
 5.  منضبط در چارچوب قواعد اصولی استترین موازین استدلالی و کاملاً کند. بنابراین، استنباط در این منهج، تابع دقیقرجوع می

گر این روش دانست. هرچند در آثار نخستین، هنوز از سبک سنتی نجف و ترین فقیهان کاربستتوان از برجستهمحقق خوئی را می
اد او، حفظ انسجام یابد. ویژگی مهم اجتهروشنی به فقه صناعت گرایش میبرد، در آثار متأخرتر بهنزدیک به مکتب صاحب جواهر بهره می

 کند.رو، از قواعدی که در اصول و رجال پذیرفته، در مقام فتوا تعدّی نمیمیان مبانی اصولی و رجالی با فرآیند استنباط است؛ ازاین
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محور که بر انباشت قرائن غیرمستقل تکیه ای روشن از این روش است. برخلاف منهج قناعتبحث اشتراط ذکورت در قاضی، نمونه
عدم نفوذ »و سازگار با اصل « عدم خلاف»کند. او ابتدا مسئله را مبتنی بر د، محقق خوئی از تکیه بر شواهد پراکنده و غیرتام پرهیز میدار

 1.ای فروتر از اجماع قرار دارد داند، هرچند از نظر اصولی، عدم خلاف در مرتبهمی« حکم أحد علی أحد

در روایت، آن را ناظر به قاضی « رجل»و با تکیه بر ظهور واژه 2ورزد استناد می« م بن مکرمصحیحه سال»برای تقویت استدلال، وی به 
 4.روست با این حال، این استدلال با اشکالاتی مانند مناقشه در مفهوم لقب و احتمال تغلیب روبه3. داند، نه از باب تغلیب مرد می

کند که در آن به وصیت پیامبر)ص(به امیرالمؤمنین)ع( درباره عدم وجوب نماز میعنوان مؤید تمسک در پایان نیز به روایتی ضعیف به
، «شرط اجتهاد»نکته مهم آنکه وی در این بحث، برخلاف مسئله  5. جمعه بر زنان و عدم صلاحیت آنان برای قضاوت اشاره شده است

عدم نفوذ حکم غیرمجتهد آغاز کرده و نفوذ حکم مجتهد را قدر جا با اصل کند؛ در حالی که در آنطور مستقیم اصل اولی را تقریر نمیبه
 6.داندمتیقن خروج از اصل می

 فقدان نظام حلقوی میان ادله. 4.1
را جبران کرده  هاآن با ملاحظه یک نظام حلقوی، ضعف ادله و نقصان ویتوان موردی را یافت که ندرت میدر فقه محقق خویی، به

مند در چینش و ارزیابی ادله برخوردار است؛ انتظامی که ادی وی از انتظامی روشن و ترتیبی منضبط و اصولرو، روش اجتهازاین ؛باشد
خوریم که بنابر مبانی رجالی و اصولی ای برمیای از موارد، در آثار فقهی ایشان به ادلهکند. البته در پارهغالباً از چارچوب آن عدول نمی

گونه شواهد نه در مقام ابتنای استدلال و تکمیل یک منظومه استنادی، زم برخوردار نیستند؛ با این همه، ایننفسه از استحکام لاخود وی، فی
کید بر نبود قول مخالف، به شوند. بدینبلکه صرفاً در جایگاه تأیید و تقویت مدعا ذکر می سان، محقق خویی در این مسئله، پس از تأ

ای از قرائن و شواهد دیگر را در فرایند استدلال دخالت دهد، به اشتراط ذکورت در که مجموعهآنبیکند و السند استناد میروایتی صحیح
 .7راندقاضی حکم می

 ثقهحجیت خبر . 4.2
ها داند که سلسلۀ سند آنمحقق خویی، در چارچوب مبانی حدیثی و اصولی خویش، تنها آن دسته از روایات را شایستۀ استناد می

صورت متصل تا معصوم)ع( امتداد یابد و راویان آن در همۀ طبقات، واجد وثاقت باشند؛ هرچند ایشان در نهایت، با تکیه بر سیرۀ عقلا، به
مقدار که اعتبارش به آن»نویسد: تر، میوی در موضعی دیگر، با تصریحی روشن 8.سازدز در دایرۀ حجیت داخل میروایات حسنه را نی
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ای است که وثوق نوعی به وثاقت راوی آن وجود دارد؛ به این معنا که وی از وسیلۀ سیرۀ عقلا و برخی آیات و روایات ثابت است خبر ثقه
خبر ضعیفی که وثوق نوعی به راست بودن آن و مطابقتش با واقع، به سبب عمل مشهور فقیهان به آن، گفتن اجتناب دارد، نه حجیت دروغ

 1.«که دلیلی نیز بر اعتبار خبر ضعیفی که یقین نوعی به صدق آن وجود دارد، در دست نداریمحاصل شده باشد؛ همچنان

یابد السند، به نتیجۀ مطلوب خویش دست مینا بر یک روایت صحیحبرآیند طبیعی این مبنا آن است که ایشان در این فرع فقهی، با ابت
کند. حتی دربارۀ روایت دیگر نیز آن را نه در ها در بنیان اصلی استدلال خود پرهیز میدادن آنو از استقصای دیگر روایات باب و دخالت

صراحت نشان به 2 «و یؤیّدها ما رواه الصدوق»ارگیری تعبیر ککه با بهسازد؛ چنانجایگاه دلیل مستقل، بلکه صرفاً در حدّ مؤید مطرح می
 دهد که اتکای تامّ و استقلالی بر آن روایت ندارد.می

 بی اعتنایی به پیامد فتوا. 4.3
، التفات به بازتاب اجتماعی فتوا و پیامدهای عینی «روش صناعت»مسلکان وی در چارچوب رسد در فقه محقق خوئی و همنظر میبه

استدلال ایشان  های دارد. مؤید این نکته آن است که اگر چنین ملاحظاتی در هندسرنگ و غالباً حاشیهجامعه، حضوری کم هدر عرصآن 
قضاوت زنان، به برخی آثار و پیامدهای اجتماعی مترتب بر این منصب نیز تصریح شود؛  هرفت در مسئلداشت، انتظار مینقش مؤثری می

، «قناعت»یابد. این در حالی است که در روش ای نمیی استدلالی آنان، این سنخ ملاحظات، جایگاه برجستهکه در تقریرهاحال آن
شود، توجه به آثار بیرونی فتوا و مناسبات اجتماعی ناشی از آن، ای دیگر از فقیهان مشاهده میکه در کلمات صاحب جواهر و پارهچنان
 .3استنباط حضور دارد هکنندمثابه یکی از قرائن تقویتگاه به

 شیوه آیت الله بروجردی در حل مسأله. 5
توان روش اجتهادی محقق بروجردی گردد که بر چه اساسی میدر تحلیل ساختار استنباطی مکتب قم، این پرسش بنیادین مطرح می

محور تلقّی کرد؟ محور و قناعتالگوی صناعتدر کنار دو سومی عنوان یک پارادایم متمایز دانست و آن را به« محورقناعت»را از الگوی 
های مکتب قناعت با روش ایشان انطباق دارد؛ برای نمونه، ها و شاخصهرسد اکثریت مؤلفهنظر میآید که بهاین پرسش از آن رو پدید می

صدور، و نیز گرایش به برقراری  هایعنوان عاملی جابر در رفع کاستیبه« شهرت»، اتکا به «الصّدورخبر موثوق»باور ایشان به حجیت 
محور محسوب های بارز رویکرد قناعتبا هدف دستیابی به وثوق از طریق انضمام قرائن متعدد، همگی از ویژگی« نظام حلقوی ادله»

 شوند.می

ای ساختاری با ههای ایشان نهفته است. هرچند شباهتتر نوآوریهای عمیقبا این حال، پاسخ به این پرسش در گرو واکاوی لایه
ای از سازد، مجموعهمکتب قناعت در روش محقق بروجردی ملموس است، اما آنچه وی را به یک مدرسه استنباطی متمایز بدل می

فقهی است. محقق بروجردی با اتخاذ ـ  های حدیثیویژه رویکرد تاریخی ایشان در تحلیل و نقد گزارهابداعات اصولی و حدیثی، و به
تجمیع »مند در گزینش و کاربست ادله، از صرف گذاری شواهد و برقراری نوعی انسجام و انضباط روشیشانه در ارزشرویکردی نواند
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تاریخی و دقت در بازخوانی ـ  حرکت کرده است. در واقع، این رویکرد تحلیلی« نظام تحلیل انتقادی»فراتر رفته و به سوی یک « قرائن
گیرد، اما از نظر کیفیت تحلیل و معیار محوری بهره میسومی شده است که اگرچه از میراث قناعت ساز ظهور الگویسیاق روایات، زمینه

 1گردد.گذاری، از آن متمایز میارزش

شناختی محقق بروجردی که ممیز مکتب قم از دیگر مکاتب استنباطی های روشتر این امتیازات ویژه و نوآوریدر ادامه، به تبیین دقیق
 خواهیم پرداخت.گرداند، می

 اجماع و شهرت کارامد نزد محقق بروجردی. 5.1
بر پایه تبارشناسی متون « شهرت»و « اجماع»های بنیادین نظام اجتهادی محقق بروجردی، بازتعریف گستره حجیت یکی از شاخصه

اصول »داند که برای گزارش هایی محدود میفقهی است. برخلاف رویکرد مشهور اصولیان، وی اعتبار اجماع و شهرت را به کتاب
نیز تنها در همین قلمرو، موهن « اعراض مشهور»اند. بر همین اساس، های مأخوذ از معصومان)ع(، تدوین شده؛ یعنی گزاره«متلقات

 حدیث و کاسر اعتبار آن است.

مأثور و اصول متلقات که برای شوند: نخست، متون در منظومه معرفتی محقق بروجردی، آثار فقهی متقدمان به دو دسته تقسیم می
رو، فقیهان سلف در فقدان نص، ساختارشان عیناً یا نزدیک به متن روایات است؛ ازاین های معصومان)ع( نگاشته شده وگردآوری آموزه

. اندتنباط فروع پرداختهکارگیری قواعد اصولی، به اسها فقیهان با بهنگریستند. دوم، آثار فقه تفریعی که در آنمی« روایت»ها همچون به آن
2 

اند و اجماع و محور ثبت کردهها را در آثار حدیثاند: اصول مأثور از معصومان)ع( که قدما آنبر این اساس، مسائل فقهی نیز دو قسم
اثباتی ها وجاهت ها کاشف از قول معصوم)ع( است؛ و تفریعات حاصل از اجتهاد بر آن اصول که اجماع و شهرت در آنشهرت در آن

شد؛ اما از زمان شهیدین، اصول مأثور و فروع محقق بروجردی معتقد است مرز این دو حوزه تا عصر محقق حلی حفظ می3. ندارد 
 4.اجتهادی درآمیخت 

داند و از همین رهگذر، شرط ذکورت فقیه، قضاوت را از شئون اساسی امامت میدر ولی« ذکورت»الله منتظری در بررسی شرط آیت
شمارد؛ زیرا کارگیری نظریه استادش، محقق بروجردی، اجماع ادعایی در این مسئله را فاقد اعتبار میکند. او با بهقاضی را بررسی میدر 

الرضا که متکفل این مسئله در آثاری همچون مقنعه، مقنع، هدایه و فقه»نویسد: ریشه ندارد. وی می« اصول متلقات»این شرط در قلمرو 
بار شیخ طوسی در دو کتاب تفریعی خود، یعنی خلاف و مبسوط، این قید را مطرح شود. نخستینمأثور هستند، یافت نمی گزارش مسائل

از معصوم)ع( ” سینهبهسینه“کرد و متأخران نیز به تبعیت از او، آن را در آثار خود بازتاب دادند. از این رو، اثبات اجماعی که بیانگر تلقی 
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است و در نظام معرفتی محقق بروجردی، توان اثبات « متأخر»بنابراین، اجماع مزبور صرفاً توافقی 1.«بسیار دشوار استباشد، در این مقام 
 2.تراز با اجماع قدما قائل باشندحکم الهی را ندارد؛ هرچند برخی فقیهان برای آن منزلتی هم

های تکوینی زن و مرد و بازتاب مراه سازد. او با مقایسه تفاوته« مذاق شارع»کوشد ذهن مخاطب را با الله منتظری در ادامه میآیت
بیند و با کند. وی امامت و قضاوت را با طبیعت زن سازگار نمیها در احکام تکلیفی و وضعی، خطورت منصب حاکمیت را تبیین میآن

استیناس »رسد مقصود وی، ایجاد آورد. به نظر می، زمینه ذهنی پذیرش ادله اشتراط ذکورت را فراهم می«تستر»استشهاد به نصوص ناظر به 
 برای پذیرش نظریه مشهور بر پایه شمّ فقهی است.« ذهنی

کند که اجمالًا بر عدم تناسب حاکمیت با ساختار اجتماعی و تکوینی زنان دلالت دارند. هرچند در گام نهایی، او آیاتی را بررسی می
طریق »شناختی مهم در بررسی روایات نیز آغاز بحث از گیرد. نکته روشبهره می« مؤید»عنوان به هاپذیرد، از آنها را نمیدلالت قطعی آن

در مکتب محقق بروجردی که در « تبارشناسی تاریخی روایات»و سپس ورود به احادیث شیعی است؛ رویکردی برخاسته از « عامه
 جستارهای بعدی مستقلًا بررسی خواهد شد.

 دن روایات شیعه بر فضای فتوایی و ارتکازات عامهبوناظر و مهیمن. 5.2
حدیثی مکتب قم در قرائت محقق بروجردی، توجه به فضای گفتمانی و فضای حاکم بر عصر صدور ـیکی از ارکان منهج تاریخی

می صادر شده و نسبت به این بیت )ع( در بستری از فتاوا و ارتکازات فقهی رایج در جامعه اسلاروایات است. در این نگاه، بیانات اهل
ن معاصر و شاگردان ایشان آمده است، این هیئت ناظر اگونه که در تبیین اصولیکننده دارند. همانمنظومه، موضعی ناظر، مهیمن و تصحیح

انحرافات، تکمیل به معنای تبعیت یا فرودستی فقه شیعه نیست، بلکه بیانات معصومان )ع( با اشراف بر جریانات فکری زمانه، به اصلاح 
اند؛ از این رو فهم مراد جدی روایات بدون بازشناسی فتاوای ها و تبیین احکام واقعی شریعت در همان بستر گفتگویی پرداختهنارسایی

 3.عامه در عصر صدور ناممکن خواهد بود

ی جدی دارد؛ زیرا روایات آنان ناظر به فقه کند که آرای فقهی اهل سنت در فهم روایات ائمه)ع( تأثیرالله سیستانی نیز تصریح میآیت
که نظر امامان)ع( غالباً رو، باید فضای فقهی غالب در عصر ائمه)ع( را دقیق بررسی کرد؛ چه آنعامه و مهیمن بر آرای ایشان است. ازاین

 4.وگو در میان مذاهب دیگر معطوف است به همان محورهای محل گفت
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ای، فتوای مشهور اهل سنت و سیره عملی حاکمان آنان بر حکمی استقرار یافته است که اگر در مسئله یکی از نتایج مهم این نظریه آن
ای از امضا و تواند نشانهبیت)ع( ـ در فرض نبود تقیه ـ ردعی نسبت به آن نرسیده باشد، این سکوت میباشد و در عین حال، از سوی اهل

 1 تواند از پذیرش آن رویه حکایت کند.به منزله نبود تعلیقه بر متن است و میرضایت تلقی شود. در این چارچوب، نبود ردع، 

کوشد فضای فقهی و اجتماعی الله منتظری نیز در بحث اشتراط ذکورت، پیش از بررسی مستقیم روایات، میبر همین اساس، آیت
حاکمان در نصب قاضی، زمینه تاریخی و فتوایی صدور سنت و سیره عصر معصومان)ع( را بازسازی کند. او با گزارش دیدگاه فقیهان اهل

کند؛ روایاتی که در جایگاه ناظر و مهیمن، بیت)ع( را در نسبت با آن فضا بررسی میسازد و سپس روایات اهلروایات را روشن می
 .های رایج را تأیید، نقد یا تصحیح کنندتوانند دیدگاهمی

سپردند، که ]حاکمان[ امور حکومتی را به دست افراد بسیاری که شایستگی نداشتند، حتی بردگان خود، میبا آن …»نویسد: وی می
این امر، از نوعی تردید و نگرانی در میان اهل سنت نسبت به  …شنیده نشده است که زنی را به عنوان والی یا قاضی نصب کرده باشند

 2.«…قضاوت زنان حکایت دارد

های تاریخی رو، فتاوا و سیرهای بر امضا باشد. ازاینتواند قرینهای، مین مبنا، نبود ردع از سوی ائمه)ع( نسبت به چنین سیرهبر پایه ای
روند. نمونه روشن این رویکرد را ای پیوسته در فهم سنت معصومان)ع( به شمار میمسلمانان صرفاً گزارش گذشته نیستند، بلکه قرینه

ماز جمعه دید که محقق بروجردی پیش از ورود به ادله روایی، تاریخ مسئله را از سیره نبوی و علوی تا خلفای راشدین، توان در بحث نمی
 3.گیردای تاریخی برای فهم روایات بهره میعنوان قرینهکند و از آن بهعباس بازسازی میامیه و بنیبنی

 متون احادیث نزا نبوداطمینان. 5.3
انقطاع »شناختی در مکتب اجتهادی محقق بروجردی، نگاه نقادانه به سلامت حداکثری متون حدیثی و توجه به ان روشیکی دیگر از ارک

ای که متون موجود در جوامع حدیثی را عین کلمات صادرشده از میان عصر صدور و عصر تدوین است. برخلاف انگاره« تاریخی
های انتقال مثابه پیامی که مسیری طولانی را پیموده، همواره در معرض آسیبحدیث، بهپندارد، وی بر این باور است که معصومان)ع( می

 بوده است.

، «وضع»، «تحریف»، «تصحیف»هایی چون اند که در فرآیند انتقال شفاهی و کتبی، با چالشاز منظر او، متون حدیثی پدیدارهایی
توان به یک روایت بسنده کرد، بلکه باید مجموعه رو، برای احراز متن صحیح، نمیاند. ازاینمواجه شده« ادراج»و « تقطیع»، «نقل به معنا»

 4.صورت تطبیقی بررسی شودروایات به
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ای چندین روایت با مضامین نزدیک به هم یافت اگر در مسئله»کند: شناختی تصریح میمحقق بروجردی در تبیین این احتیاط روش
یابیم که حکمی مبنی بر جواز از معصومان)ع( صادر شده است؛ طور اجمالی درمیکنند، ما صرفاً بهشود که همگی مثلًا بر جواز دلالت 

توان تنها بر چگونه می …توان به دقت یک روایت واحد اطمینان یافتاما درباره خصوصیات لفظی، ساختار صرفی و جزئیات گفتار، نمی
 1« ای فقهی اعتماد کرد؟!یک گزارش در مسئله

آشکار است. برخلاف محقق خوئی « اشتراط ذکورت»الله منتظری، در استدلال بر مسئله ملی این مبنا در منظومه فکری آیتتجلی ع
نگر استاد الله منتظری با پیروی از رهیافت مجموعهکند، آیتمحور خود غالباً به یک یا دو روایت معتبر بسنده میکه در ساختار صناعت

کند. این رویکرد بر این مبنا استوار است که روایات در انفراد ا برای تبیین جایگاه حاکم و قاضی بررسی میخود، بیش از بیست حدیث ر
و اطمینانی فراهم آورند که انتساب آن به شارع موجه باشد. « قدر متیقن مضمونی»توانند پذیرند، اما در پیوند با یکدیگر میخود آسیب

 ورزد.تأکید می« تظافر شواهد»و « تراکم احتمالات»تک روایات، بر صحت سندی تک جای تمرکز صرف بررو، وی بهازاین

دهد تا اعتبار شرط ذکورت در قرار می« سیره متشرعه»الله منتظری در گام نهایی، این مجموعه نصوص و اشارات قرآنی را در کنار آیت
تک آیات و آورد، تکهرچند برآیند این قرائن، ظنی قوی پدید میکند که حال، با صداقت علمی تصریح میقاضی را تقویت کند. بااین

تنهایی توان اثبات قطعی رویند و بههای فنی و تردیدهای جدی روبهروایات مورد بحث، از حیث دلالت صریح و تمام، همچنان با چالش
یند کلان ادله دانست؛ روشی که در آن، اعتبار حکم نه از های خُرد به سود برآتوان گذر از دلالتبنابراین، روش او را می 2 حکم را ندارند.

 آید.یک نص خاص، بلکه از هندسه کلی شواهد و مذاق شارع به دست می

 نتیجه گیری
، آشکار ساخت که اشتراک در فتوا میان فقیهان، لزوماً به معنای یگانگی «اشتراط ذکورت در قاضی»پژوهش حاضر در بررسی مسئله 

دهد که محقق نجفی در مکتب ها نشان میکه این مسئله عرصه تقابل سه پارادایم اجتهادی در فقه امامیه است. یافتهدر روش نیست؛ بل
داند که در آن، مجموعه می« تراکم ظنون و انباشت قرائن»، اعتبار این شرط را محصول «محورقناعت»، با اتکا به روش «نجف قدیم»

، با رهیافتی «نجف جدید»آورند. در مقابل، محقق خوئی به عنوان نماینده عی لازم را فراهم میمؤیدات روایی و فتوایی، نیروی اقنا
وجو کرده و از نقش قرائن جست ـ رجالی و ساختاری خطی، حجیت را صرفاً در پرتو ادله منقّح و مبانی پیشینی اصولی« محورصناعت»

 کاهد.متراکم می

را پیش « مسیر سومی»با فراروی از این دوگانه،  ـ مبتنی بر مبانی محقق بروجردیـ لله منتظری ادر این میان، مکتب قم در تقریر آیت
و بازخوانی جایگاه مسئله در فقه مقارن و میراث متقدم، اعتبار حکم را از خلال « تحلیل تاریخی»نهد. این رویکرد با اصالت دادن به می

در نتیجه فتوا، بلکه در منطق تولید و توجیه  که اختلاف بنیادین این مکاتب، نهکند. نتیجه آنیک شبکه ارگانیک از قرائن پیوسته احراز می
دهد که تحلیل عمیق مسائل فقهی، در گروی التفات به هندسه استدلالی فقیه است؛ چراکه روش آن نهفته است. این پژوهش نشان می
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ژوهی، ضرورت بازنگری در کند. این موردپاجتهادی، نه تنها مسیر وصول به حکم، بلکه ماهیت و استواری معرفتی فتوا را نیز تعیین می
 سازد.تر با مسائل معاصر را بیش از پیش نمایان میشناسی فقهی برای مواجهه دقیقروش
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